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 ماه چه گذشت؟! ید ۱۹و  ۱۸حکمتِ راهِ رفته: در 

 در باب گذار از آگاهی تا معرفت

آمیزترین ترین و در عین حال مخاطره، یکی از بنیادین«معرفت به آگاهی»و « آگاهی»ارتباط میان 

توان در تحلیل مناسبات انسانی و حیات اجتماعی به آن پرداخت. برای مفاهیمی است که می

ای توجه کرد که ممکن است در متن یک جامعه رخ دهد: معنا، نخست باید به پدیدهدرک این 

 .«آگاهی جمعی»پیدایش یک 

گذارد که تمام افراد در درون ای پا میهای تاریخی، به مرحلهگاهی جامعه بر اثر وقایع و گسست

همگینی که کشند؛ آگاهی سکنند در اتمسفر و فضای یک آگاهیِ تازه نفس میخود احساس می

رساند که به یک آگاهی تاریخی دست یافته است. انسان در چنین بزنگاهی فرد را به این ادراک می

بر فرد و بر همگان چیزهایی « نیستم. ۱۴۰۴ماه من دیگر آن آدمِ پیش از دی»گوید: با خود می

 تأثیر چنان امور این و, اندشده متراکم سازسرنوشت هفته دو و روز دو در که حوادثی, گذشته است

 آوردنِ  حساب به و کردن لحاظ بدون تواندنمی دیگر یابددرمی فرد که اندگذاشته جای بر عمیقی

اش با دیگران این دو هفته، به حیات روزمره خود ادامه دهد؛ نه در ارتباطات عاطفی و روز دو این

 .اشهای اجتماعیو نه در عرصه کنشگری

ز را دگرگون کرده است و فرد این دگرگونی را در چهره و رفتار دیگران چیاین آگاهی تازه، همه

داند که به چیزی آگاه شده، کند. جامعه به آگاهی جمعی رسیده است؛ یعنی مینیز احساس می

وجوی چیزهای خواهد و در پی یافتن و جستداند که شرایط و مناسبات گذشته را دیگر نمیمی

همین نقطه، باید کاملاً هوشیار بود و پاشنه آشیل و نقطه ضعف اساسی دیگری است. اما دقیقاً در 

 .نیست« معرفت به آگاهی»آگاهی، هرگز مترادف با  :جامعه را بازشناخت

نظریه و عاری از هرگونه زمینه ت که آگاهی جمعی، امری کاملاً ناالبته این به معنای آن نیس

است. اگر کسی که کار نظریه کرده « معلق»ای به شکل نظری فکری است؛ بلکه چنین آگاهی

, ابندیمی تاریخی آگاهی این میانه در را خود که هاییآدم, ها برودتک این آدماست به سراغ تک

 نمایند؛ دفاع خود موضع از و بیاورند استدلال کنند، تبیین را خود مدعیات که بخواهد آنان از و

 کل لحظه، این در ملی؟، هایاسطوره به بازگشت چرا گرایی؟ملی چرا پادشاهی؟ چرا بپرسد مثلاً
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من در آن  دارم، حضور آگاهی این در من»: گویدمی خود با شهروند. افتدمی لکنت به جمع آن

توانم کنم، پس چرا نمیشریکم، این منم که دارم این آگاهی تاریخی و تجربه زیسته را زندگی می

ه این لکنت، پدیدآمدن شک در جامعه نسبت به آگاهیِ نتیج برای دفاع از آن استدلال بیاورم؟

تواند نظریه است و نمیدرونش به وجود آمده، به شکلی نا کند آنچه درخود است. توده احساس می

ترین وظیفه در این نقطه، برترین و بزرگ .فرمی تئوریک به خود بگیرد تا از خودش دفاع کند

آگاهی »بدل کردن  :شودونی ایران آشکار میروشنفکر، پژوهشگر و دانشجو در جامعه کن

  «معرفت به آگاهی»به « جمعی

اندیشمند باید استدلال نظری فراهم کند و آن را در اختیار مردمانی بگذارد که گرچه در دل 

کنند، اما ابزار استدلال نظری را برای دفاع از تجربه زیسته و تاریخی آگاهی جمعی زیست می

باید به آنان تبیین کرد که اهمیت اسطوره در چیست، مفهوم وطن چه خود در دست ندارند. 

اگر از یک شهروند عادی پرسیده شود چرا از مرزهای  .معنایی دارد و چرا میهن حائز اهمیت است

های شاعرانه و رومانتیک متوسل شود؛ کنی، ممکن است به گزارهجغرافیایی یا سیاسی دفاع می

ها کند. تصاویری که در شعرها و ترانهمرز را ترسیم مییر جهانی بیکه تصو« عقل شاعرانه»همان 

یابد و حتی با صدای سیاوش قمیشی و شعر یغما گلرویی( تجلی می« تصور کن»)همچون ترانه 

گوید تصور کن جهانی گیرد. عقل شاعرانه میها قرار میهای امروز جامعه در رسانهبر روی کنش

العاده، رومانتیک و ت؛ تصوری که روی کاغذ و در خیال، فوقرا که هیچ مرزی در آن نیس

پندارد. اما واقعیت ها را در صلح و شادی ابدی دست در دست هم میپیامبرگونه است و انسان

« جهنم اجتماعی»تلخ این است که برپا کردن چنین طرحی در جهان واقع، به برپایی یک 

بنابراین، اندیشمند  .گیردساختار حیات را نادیده می انجامد؛ چرا که واقعیتِ روابط انسانی ومی

 .زدگی جمع شودنباید تسلیم شتاب

« راهکار»دان و هنرمند سریعاً شناس، حقوقشناس، روانجامعه همواره عجول است و از جامعه

 :طلبد. اما راهکار، پله اول نیست. برای مواجهه با امر واقع، باید دو پله ابتدایی طی شودمی

حضور محض در امر واقع، مساوی با داشتن معرفت به آن نیست.  :ایجاد وضوح در امر واقع .۱

شویم، اما در آن لحظه دقیقاً ما بسیار در زندگی دچار رنج، مصیبت، سوگ یا حوادث عمیق می

کند. این درست مانند مراجعه به دانیم در چه وضعیتی هستیم و این وضعیت با ما چه مینمی
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 آشفته، کلمات با شده حتی, خواهد وضعیت خود راکاو از فرد رنجور میاست؛ روانکاو روان

اند، ارعاب، سرکوب، ها بودهیی که در خیابانهاانسان. درآورد سخن به, لکنت با و نامنظم پراکنده،

های خود را گردند و کنشاند، اما تنها زمانی که به خانه بازمیوحشت و مرگ رفقای خود را دیده

شوند که دقیقاً تازه متوجه میبینند، های اجتماعی میها و شبکهتصویر در رسانهدر پیوند با کلان

کاو یا دستگاه نظری، این پراکندگی را به اند. رواناند و چه وضعیتی را از سر گذراندهدر کجا بوده

 .کندتصاویری واضح تبدیل می

 

شود. وقتی گذاری بر وضعیت آغاز میحله نامبا شفاف شدن تصویر، مر :گذاری وضعیتنام .۲

 .گرددبر رنج، مصیبت و وضعیت نامی گذاشته شد، درمان و شفا از همین نقطه آغاز می

شناسی( هر یک مفاهیم شناسی یا روانمکاتب مختلف علوم انسانی )اعم از علوم سیاسی، جامعه

کنند و امر واقع را به تصویری واضح ای به جهان باز های خاص خود را دارند تا دریچهو چارچوب

هاست، در خودِ این رفت و راهکارهایی که جامعه با عجله به دنبال آنهای برونبدل سازند. راه

سازی نهفته است و تازه پس از طی این مراحل است که شناخت واقعی حاصل گذاری و شفافنام

 .شودمی

پرسش ناظر بر آن است که آیا این در سنجش هر مکتب فکری یا چارچوب نظری، نخستین 

های بلاغی هستند؟ آیا هر کاریو دست« رتوریک»های اندیشه در نهایت چیزی بیش از دستگاه

شناختی )ترمینولوژی( خویش محبوس نیست و مکتب فلسفی، در بند و زندانِ دستگاه اصطلاح

ین پرسش، هرچه باشد، ما نگرد؟ پاسخ به اتنها از مجرای همان الفاظِ خودساخته به جهان نمی

سازد: یک مکتب نظری مفاهیم خویش را از کجا وام تر مواجه میرا بلافاصله با پرسشی بنیادی

ریشه تمام این تمایزات در پاسخی نهفته است  کند؟ای بنا میگیرد و چارچوبش را بر چه پایهمی

نحوه تعریف « چیست؟انسان »دهد: شناختی میترین پرسش هستیکه هر اندیشه به بنیادی

نگرد و رسالت یا کیفیتِ زیست ای است که مکتب، از فراز آن به جهان و تاریخ میانسان، دریچه

 .کندآدمی را تعیین می
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 .کندای مطلقاً اقتصادی در کشاکش نبرد طبقاتی تعریف میانسان را سوژه :نگاه مارکسیستی •

داند؛ بلکه چ هویت پیشینی یا ذات قدسی نمیانسان را واجد هی :دیگاه اگزیستانسیالیستی •

هایش به داند تا با کنشوجودش را مقدم بر ماهیتش شمرده و او را محکوم به آزادی و اراده می

 .خود معنا ببخشد

 

انگارد که وظیفه ای قدسی و فرادست میپختِ ارادهانسان را مخلوقی دست :خوانش دینی •

 .مبدأ اعلی است نهادن به آناصیلش عبادت و گردن

 

ای پاشد؛ انسان در این دیدگاه سوژهمفهوم سوژه یکپارچه را فرومی :مدرنیستیرویکرد پست •

 .گیردهای شناور شکل میگزارهها و کلانپراکنده و برساخته است که در میان گفتمان

مقید به انسان را محصولِ مقهور و  :استروس(,مکتب ساختارگرایی )به تعبیر کلود لِوی •

 .کنندداند؛ ساختارهایی که بر ذهن و رفتار او دلالت میساختارهایی چون زبان و اسطوره میکلان

بیند که کانون ای ذهنی میانسان را سوژه :ویژه مکتب فروید(کاوانه )بهدیدگاه روان •

ری خود شده قرار دارد؛ جایی که تمدن بشراندهوجودش نه در آگاهی، بلکه در ناخودآگاه پس

های و بازنمایی« والایش»های عالی انسانی در قالب حاصل سرکوب غرائز سرکش است و کنش

 .یابندپیچیده نفسانی بروز می

 و تحولات همچون, های مفهومی برای تبیین وقایع انضمامی جامعههنگامی که این دستگاه

های محدودیت حال ینع در و کارآمدی شوند،می گرفته کار به, ماهدی ۱۹ و ۱۸ هایخیزش

های تاریخی بنگریم، تمام آن گردد. اگر با عینک مارکسیسم به این بزنگاهها آشکار میجدی آن

یابد. در این تقلیل می« دغدغه نان»و « قیام گرسنگان»فشانی و شجاعت توده، به یک شور، جان

؛ آنان تن «دن ندارندچیزی برای از دست داهیچ»زنند چون ها دست به ریسک میتبیین، انسان

دستی بگریزند. اشتراک در فقر و دهند تا از مرگ تدریجی و روزمره ناشی از تهیبه مرگ می

کند و کنش آنان را رقم سازد که افراد را به یک طبقه بدل میای میناکامی اقتصادی، ملغمه

 .زندمی
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شود چارچوب نظری باعث میانکار است، اما محبوس ماندن در این اگرچه بعد اقتصادی غیرقابل

های نمادین، و مناسک تا ابعاد حیاتی دیگری از دست برود: حس مشترک تاریخی، کنش

ساز. تقلیل دادن فداکاری جمعی به فلاکت محض، در عمل، قهرمانانِ چنین میدانی را به هویت

 .سازدکاهد و روح واقعه را تهی میفرو می« موجوداتی مفلوک»

 وجودی آئینیانسان به مثابه م

و  انسان را موجودی آئینیتوان طرحی نو درانداخت و برای خروج از این تصلب نظری، می

تعریف کرد. در این پارادایم، حیات انسان نه  آئینمشارکت در یک کلانحیات اجتماعی را 

شده؛ بلکه سیر و سلوکی است در میان صرفاً نبرد طبقاتی است و نه کشاکش غرائز سرکوب

ترین شکل در مناسک دهند. ما این کیفیات را به عیانی که حقیقت زندگی را شکل میمناسک

 .کنیممی لمس, هاجشن و تولدها تا گرفته مرگ و هاسوگواری از, بنیادی زیستن

های اجتماعی بنگریم، امر واقع هایی چون انقلاب، جنبش و خیزشاگر با این عینک به پدیده

 :گیردود میکیفیتی یکسره متفاوت به خ

 

دهند؛ ریتمی مشترک های خود را در کناری یکدیگر قرار میها بدنانسان :مندحضور بدن •

 .بخشندای واحد را برای تحقق یک حقیقت تجسم مییابند و پیکرهمی

« دیگری»و « من»در قلب مناسک جمعی، مرز سخت و صلب میان  :گیمحو شدن مرز سوژه •

شوند که دیگر میان خود و کنندگان در مناسک چنان در کلِ جمعی حل میشرکتریزد. فرو می

اندازد تا نشانی جان خود را به خطر میاز همین رو، وقتی آتش .بینندای نمیدیگری فاصله

سازد، این کنش ای را از میان آتش نجات دهد، یا انسانی در خیابان سینه خود را سپر میغریبه

است. در منطق آئین، دیگری  شهامتِ نجاتِ خویشتن، بلکه «دیگریِ بیگانه» نه ایثار برای یک

گیرد: جا شکل میانگیز در همینکس شگفتوبخشی از پیکره وجودیِ خودِ فرد است. این پاراد

 .؛ زیرا هستیِ او در آن کلِ آئینی گره خورده است«دهد تا خود بتواند زنده بماندفرد جان می»

ای یا تاریخی بر فراز سرِ ی هر آئین آن است که حقیقتی قدسی، اسطورهشرط تحقق و پایدار

کوشند تا با آن حقیقت متعالی یکی کنندگان چمبره زده باشد. کنشگران در مناسک میشرکت
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ای را به جهانِ روزمره خویش دعوت کنند. این حقیقتِ بالادستی، شوند یا قبسی از آن نور اسطوره

هیچ کنش یا امر کوچکی در زندگی روزمره، پیش از آنکه  .است« ریخیذخیره معنایی تا»همان 

ها، ابتدا به شود. کنش فردیِ انسانبا این ذخیره معنایی تاریخی پیوند برقرار کند، واجد معنا نمی

شود و سپس توسط ذهنِ بیننده یا مفسر کند، در آن شسته میاین منبع عمیق معنایی رجوع می

 .گرددمه و تبیین مینظری، قابل فهم، ترج

 به را, هاسوگواری در سنتی دینیِ رموز حذف مانند, گرا، تحولات مناسکیهای تقلیلخوانش

 کنندهمجاب اگرچه که تبیینی کاهند؛فرومی «دینی معرفت با بیگانگی» یا «سیاسی بازیلجاجت»

 میدان اجتماعی، مناسک. است ناتوان ایاسطوره امر زیرینِ هایلایه درک از اما رسد،می نظر به

 نبرد، این در. حاکم معنایی دستگاه و( ایران) بومی ینبرد دو حقیقت است: حقیقت بازگشته

 خویش «بالادستیِ حقیقت» از را خود افعال بخشِمشروعیت نیروی نیز گرانسرکوب یا متجاوزان

 فعلی به بارکراهت امری از آنان برای را سرکوب کنشِ که مسلطی حقیقت همان گیرند؛می وام

نمادها  و در مقابل، آگاهی جمعیِ معترضان از طریق شعارها .کندو معنادار ترجمه می« والا»

ی پردامنه را در عباراتی کوتاه خاند که تاریاین متراکمِ اسطورهسازد. شعارها، متوزبانی نو می

نشینند، طنینِ میادهای شیعی( عقب آنگاه که رمزگانِ رسمی )نظیر نم سازند.فشرده می

 .آوردهای دیرپا )رستم، سهراب، ققنوس( از درون آگاهی تاریخی سربرمیاسطوره

 بریدن. اندجمعی ناخودآگاهِ «معناییِ یذخیره»های مناسکی غریزی نیستند؛ بلکه تجلیِ کنش

ترین بلکه بازخوانیِ نمادینِ یکی از کهن هیجانی، یا موقت اقدامی نه ،(چمر آیین) عزاداری در موی

 گیسوی توان از اساطیر شاهنامه تا شعر حافظمناسکِ سوگواری ایرانیان است که امتداد آن را می

نگارانه بر آنکه لزوماً تاریخبرد، بیگرفت. کنشگری که زلف میپی ناب میِ  مرگ به ببرید چنگ

 ابراز و احیا را خویش تاریخیِ یآئینی، حافظهقدمت این آیین واقف باشد، از طریق ساختار 

 .کندمی

 :برای دستیابی به معرفت اصیل در علوم انسانی، رعایت سه اصل متدولوژیک الزامی است

ای خاص به شیء یا بعدی نیست. هر متفکر تنها از زاویههیچ پدیداری تک :پدیدار وجوه تکثر

تبیین اقتصادی( به معنای ابطال مطلق آن نیست، شود. نقد یک دیدگاه )مثلًا واقعه نزدیک می

 .است پژوهشگر آن دید افقِ محدودیتِ یدهندهبلکه نشان
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شود که وجوه شناخت کامل یک پدیدار زمانی حاصل می :شناختی جامعیتِ و چرخشی دیالکتیکِ

ای منظم و در بستر زمان و تاریخ گوناگون آن، همچون وجوه مختلف یک ظرف، در سامانه

 .بندی گرددچرخانده شوند تا کثرتِ صور در یک کلِ شناختی صورت

شود، گر متبادر میپاسخ نخستینی که به ذهنی پرسش :عرفی فهم و ایکلیشه هایپاسخ از عبور

نماییِ عریانی از خود هاست. پدیدارها در گام اول، رخای حاصلِ تکرارِ فراوانِ گزارهغالباً کلیشه

پاپیچِ »رها کنند. معرفت حقیقی مستلزم « شناختِ کامل»وهشگر را در توهمِ دهند تا پژنشان می

 .های عرفی استو گسست از تبیین« پدیدارها شدن

شناسی )مبنای تعریف انسان و های اجتماعی، ناهمگونی میان هستیخطای اساسی در تحلیل

دهد که نی رخ میگویی نظری زماشناسی )روش و ابزار شناخت( است. شلختهجهان( و معرفت

 یشناسی، انسان را موجودی قدسی/آئینی تعریف کند، اما در مرتبهپژوهشگر در هستی

گاهی کاملًا ماتریالیستی را به کار بندد. چارچوب نظریِ منسجم دست روش، و شناسیمعرفت

 .های کشفِ حقیقت استساز میان تعاریف بنیادیِ هستی و روشنیازمند دیالکتیکی هم

 پدیدارشناسی سنجش سنّت و مغالطه شرمندگی

کاری و فهمِ پایداریِ حیاتِ اجتماعی، نخست باید به برای وارد شدن به ساحتِ اندیشه محافظه

کاری پیش از آنکه نامید. محافظه« خوانش فرهنگ»توان آن را ای بنیادی پرداخت که میمسئله

اشد، راهی است برای فهم این حقیقت که یک ایدئولوژی یا طرحی انتزاعی برای ساختن جهان ب

 .گذردیک فرهنگ چگونه زیسته، چگونه شکل گرفته و مجرای شناختِ راستین آن از کجا می

کرده در های رسوبها، بایدها و نبایدها، و ارزشای سرشار از نورمفرهنگ در بدایت امر، مجموعه

های یک ملت را در خود جای محدودیتها و آلای عظیم که تمامی ایدههاست؛ پیکرهدلِ سنّت

های به ظاهر عقلانیِ داده است. اما هنگامی که انسانِ مدرن، متکی بر عقلانیتِ خودبنیاد و ملاک

گیرد. در این مواجهه، رسوم و ای خامی شکل میرود، مواجههامروزین به سراغ این پیکره می

زده رسند. عقل مدرن شگفتی به نظر میرانه و غیرانسانجا، قاههای دیرین، احمقانه، بیسنت

ی بارز این نمونه !اندها انسان را اصلاً موجودی بالغ تصور نکردهشود که چگونه این سنتمی

توان در نهادِ سنتی خانواده، به ویژه در بستر تاریخی جامعه ایران مشاهده خوانشِ سطحی را می

کردند؛ آنان بودند که تصمیم دواج نظارت میکرد. در ساختار کهن، بزرگان و والدین بر امر از
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ی فرد چه کسی باشد. در چنین گرفتند چه زنی برای چه مردی انتخاب شود و همسر آیندهمی

ی فردی خود ی آزاد و مستقل به مفهوم امروزی آن هیچ راهی برای اعمال ارادهساختاری، سوژه

ضد سنت و ضد میهن، از همین  های ضد اجتماعی، ضد فرهنگی،نداشت. سخنگویانِ معرفت

های گذشته ما گذارند تا به ما اثبات کنند سنتشوند؛ آنان دست بر این رسوم مینقطه وارد می

هرگز وجود « فرهنگ والا»اند، و در نتیجه، چیزی به نام ارزش و نادانسته بودهتا چه پایه بی

 .خارجی نداشته است

کشند؛ نقشی اجتماعی که بر مراسم عروسی به رخ می را در« ینگه»آنان به عنوان مثال، رسمِ 

ایستاد تا دستمال خونی را به عنوان گواهیِ باکرگی اساس آن، زنی باید پشت در اتاق زفاف می

این »گوید: بیرون بیاورد و به همگان نشان دهد. انسان امروزی با نگاه به این صحنه، در دل می

برآمدِ چنین « که من در آن عصر به دنیا نیامدم! رسوم چقدر احمقانه است و چقدر خوب شد

نسبتِ شرمندگی با تاریخ و فرهنگِ  :ای، چیزی جز برپایی یک نسبتِ شوم نیستمواجهه

 .خویش

شود که چرا فرهنگ او بر تن زنان نظارت داشته، باکرگی را با عفت و انسان دچار این شرم می

است افراد خودشان همسر خویش را انتخاب کنند.  دادهدانسته و اجازه نمیمطلوبیتِ زن یکی می

کافی است انسان به قدری  .اما این شرمندگی، زاییده جهل نسبت به پویایی درونیِ فرهنگ است

شناسی آشنایی داشته باشد تا دریابد که فرهنگ، یک کلّیتِ های فرهنگی و دانشِ مردمبا تئوری

جزای یک فرهنگ، در یک نظمِ ساختاری دقیق به تنیده است. تمام او کاملًا درهم« ارگانیک»

اند. خردی که بر مفهوم فرهنگ در طول تاریخ حکمفرما بوده، هرگز یک یکدیگر قلاب شده

ی انتزاعیِ محض در امر جنسی یا اخلاقی نبوده است. این خرد، نسبت و پویایی خود را از گزاره

های زیستی، جغرافیایی، اقلیمی و امنیتی دیتنهایت محدونهایت قوانین، و بینهایت گزاره، بیبی

کرده تا بتواند در آن برهه خاص، کارآمدترین و بهترین شکلِ ممکن از زیستِ جمعی دریافت می

 .را ارائه دهد

شناختی دوباره به سراغ نهادِ خانواده برویم، مناسبات کاملاً دگرگون اگر با این فرمولِ مردم

ات زیستی محدود بود و فضایی برای روابط و سکسِ آزاد وجود شوند. در جوامعی که امکانمی

« پیشنهاد برای سکس»نداشت، هر نوع پیشنهادی برای ازدواج، در ذهنِ افراد به مثابه یک 
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شد. خودِ این فقدانِ روابط آزاد نیز محصول شرایط زیستی، جغرافیایی و دریافت و ترجمه می

یا  ۱۸، ۱۵، ۱۴ن امپراتوریِ نیازی، پسری که در سنین تاریخیِ حاکم بر آن جوامع بود. در چنی

گرفت، تحت یک فشارِ شدید زیستی و جنسی قرار داشت. او سالگی تصمیم به ازدواج می ۲۰

آیا من تمایل دارم با این فرد سکس کنم یا »دید که: ازدواج را صرفاً در این سوال خلاصه می

 «نه؟

شدند. آنان چه کسانی بزرگان خانواده وارد میدان میدر اینجا، نهادهای بالادست اجتماعی و 

سکس »ترین امواجِ هیجانات زیستی گذشته و با تجربه یافته بودند که بودند؟ کسانی که از سرکش

ی قد و بالای مردی شده اما در زیر سقف مادری که در جوانی فقط شیفته«. تمامی حیات نیست

هایی داشته وب برای اداره حیات باید چه ویژگیزندگی مشترک فهمیده بود که یک مردِ مطل

. کند اعمال, تحمیل شکل به حتی, ایستاد تا سلیقه و تجربیاتش راباشد، بالای سر دخترش می

 مجرایِ  از باید انتخابی زنِ که کردندمی تأکید والدین بود؛ صادق نیز پسر مورد در امر همین

 آگاهیِ از برخاسته بلکه دشمنی، سر از نه یخی،تار نظارت این. کند عبور آنان سلیقه و سنجش

 .ساختتر میها را تحت شناختِ کهنپای خود، دیرپاتر، پایدارتر و مطلوبود که ازدواجب ایانباشته

ی کهن های جنسیتی و نظارت بر بدن جاری بود. جامعهی نقشهمین منطقِ ارگانیک در مسئله

برای تامین « نیروی کار»فرزند دو کارکرد حیاتی داشت: اول به نیروی انسانی شدیداً نیازمند بود؛ 

برای حفظ امنیت قبیله در برابر تهاجمات. در شرایط خطرات « نگهبان و سرباز»معیشت، و دوم 

دائم، جنسیت پسر به دلیل قدرت بازو و توان نظامی، کاربرد ساختاری بیشتری داشت. اما این 

در آن فرهنگ نبود. مسئله، « زن»شمنیِ ذاتی یا ماهوی با امر به هیچ وجه به معنای وجود یک د

 .پاسخ به نیازهای اساسیِ جامعه بود

ی تولیدِ مثل و تنها کارخانه»رفت، زیرا زن، در واقع ارزشمندترین عنصر جامعه به شمار می

بدن ساز بود که جامعه بر در کلونی بود. دقیقاً به دلیل همین ارزشِ سرنوشت« بازآفرینیِ حیات

کرد، در واقع منبع ی دشمن ازدواج میکرد. اگر زنی با فردی از قبیلهو ازدواج زن نظارت می

شد. بنابراین، نظارت فرزندآوری و تجدید نیروی نظامی و کارِ جامعه به کلونیِ متخاصم واگذار می

 .بر سکس و بدن، یک مکانیسم دفاعی برای بقای تمامی ساختار بود
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ی دستمالِ باکرگی، فکر و تدبیری بود که ارگانیسمِ و مطالبه« ینگه»ر حتا رسومی چون حضو

فرهنگ برای صیانت از نظمِ خود اندیشیده بود. داماد ممکن بود فردای عروسی، یک هفته یا یک 

ماه بعد، به هر دلیلی با همسر خود به اختلاف بخورد و در میدان شهر فریاد بزند که این زن باکره 

ین ترتیب آبروی یک طایفه را برباد داده و جامعه را به آشوب بکشاند. فرهنگ نبوده است و بد

گذاشت بر این امرِ خصوصی می« شاهد»های کور، یک برای جلوگیری از این تضاد، نزاع و دشمنی

تا همان لحظه نخست، مسئله را فیصله داده و راه را بر منازعاتِ بعدی ببندد. فرهنگ، با تمام 

ای یخی، سیاسی، اجتماعی و تمدنی مردمانِ آن زمان، بهترین و استوارترین نسخههای تاربضاعت

ها محصولِ آزمون سنت .توانست برای جلوگیری از فروپاشی خلق کند، ایجاد کرده بودرا که می

من این دامنه کوه »گوید: اند. آگاهیِ تاریخی به انسان میها در طول تاریخو خطاهای مکرر نسل

ام که تا حدی امن است. تو ام و سرانجام این راهِ سنگلاخی را یافتهام، بارها گم شدهرفتهرا بارها 

ای های دیگری هم بسازی، اما بدان که این راه، با تمامی عیوبش، بهترین نسخهممکن است راه

 «.پذیر شده استبوده که در عمل امکان

ای گاه نسخهزندگی هیچاست که ترین خطاهای فکری، ناآگاهی از این اصل یکی از بزرگ

ای وجود ندارد که بتواند یک مدل هیچ معرفت، نظریه یا فلسفه .عیب نداردمطلقاً مطلوب و بی

کنند اصول تصور میانگار و بیهای سادهو عاری از نقص ارائه دهد. ذهن ایرادزیستِ جمعیِ بدون 

نی که عناصر خوبِ لیبرالیسم را جدا کنیم، زد؛ به این مع« التقاطِ انتزاعی»توان دست به نوعی می

کاریِ لیبرال را هم به آن بیفزاییم های مثبتِ مارکسیسم را برداریم، اجزای مطلوبِ محافظهمؤلفه

ای، های ناشیانهکاریو از چسباندن این قطعات به یکدیگر، جامعهای کامل بسازیم. چنین دست

 .کشاندن تاریخ ندارد ای جز گند زدن به جامعه و به ویرانینتیجه

های سنگینی ها و هزینهایرادهر الگویی که برای زیست اجتماعی یا فردی انتخاب شود، ناگزیر 

های محروم ساختنِ خود از مزایای گزینه»به همراه دارد. انتخاب در هستی انسان به معنای 

د بزند و از هر چمن های متعدزمان دست به انتخابتواند هماست. کسی که تصور کند می« دیگر

شود. ی عاطفی میکار و سرگشتهشکن، خیانتگلی بچیند، در حوزه عاطفی تبدیل به یک سنت

ها را هم دارد؛ پس ها را دارد اما این بدیپارتنر من این خوبی»گوید: فرد سرگشته با خود می

رود و هرگز به ر میاو مدام از کویی به کوی دیگ« هایش را در فرد دیگری جبران کنم!بذار بدی
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دهد. زمانی که همین سرگشتگی فردی، در ابعاد یک ملت نیز رخ می .رسدآرامش و قوام نمی

عیبی بنا کند که تا به حال تجربه تواند فلسفه سیاسی یا اجتماعیِ بییک ملت تصور کند می

نیادین کاری اهمیت بشود. در همین جاست که محافظهنشده است، دچار آوارگی تاریخی می

شده است بچسب، آنچه را داری به آنچه تاریخی و آزمایش :کندرا گوشزد می« تجربه»

 .ویران نکن و معنای تاریخی خودت را از دست نده

انسان موجودی است که بدون تاریخ، بدون سنت و بدون معنا توان زیستن ندارد. اگر انسجامِ 

ناچار خواهی شد تاریخی جدید، سنتی جدید  های خویش را منهدم کنی، از آنجا که انسانی،سنت

پختِ جدید تو، والاتر یا بهتر از و معنایی جدید از نو بسازی. اما چه تضمینی وجود دارد که دست

 های تاریخی شکل گرفته بود؟ها و هزینهآن معنایی باشد که در طول سده

گوش و نادان یا انسانی که ی ویرانی ممکن است به سر انسان بزند. او مانند کودکی بازیوسوسه

کند بیرون از این خانه و بیرون از این فضای های دوران بلوغ گذاشته، تصور میتازه پا به ناپختگی

کند، کشد. او خانه را ویران میعیب و نقص و بس والاتر انتظارش را میامنی که دارد، چیزی بی

شود. اما ر بیابانِ سرگشتگی آواره میسال د ۵۰دهد و کند، آزمون میزند، تجربه میبیرون می

در نهایت، پس از آنکه معنای قدسی، معنای دینی، معنای حیات فردی و کیان خانواده را از دست 

شود گردد. او متوجه میدارد و نادم به همان خانه اول بازمیاش را برمیخوردهداد، سرمایه شکست

 .نداشته استمحکوم به تأسیس چیزی بوده که توان ساختنش را 

 باید که این فهمیدن سرانجام و شدن آواره کردن، ویران رفتن، این در, در این سفرِ جمعیِ پردرد

انسان ایرانی بهترین شاهد و گواه —کردنمی شهرآرمان تصورِ  و ماندمی اولیه اصول سر بر

چگونه  انسان ایرانی با گوشت و پوست خود این تجربه تلخ را زیسته است که .تاریخ است

شهری بی عیب، انسان را از خانه امن ی بستر تاریخی به امید سرابِ آرمانزدهتخریبِ شتاب

های عظیم تاریخی، دوباره در برابر ضرورتِ بازگشت به خویش رانده و او را پس از تحمل خسارت

 .دهدهای خویش قرار میها و سنتریشه

 ۱404اسفند 

 رضا حقی


